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  چكيده
 هجري كه بـه اقامـت او        367مهم شيخ صدوق به نيشابور در سال        برخي از ابعاد سفر     

مدت بيش از يك سـال انجاميـد، كمتـر        در اين شهر و برگزاري مجالس املا حديث به        
رشد متصوفه در اين شـهر        سفري كه با نفوذ روبه    . است    مدنظر پژوهشگران قرار گرفته     

 بود و كوشـش شـيخ بـراي         واسطة غيبت كبري مقارن     و ادامة بحران عقيدتي شيعيان به     
اين فرضيه كه شـيخ صـدوق در ضـمن          . دنبال داشت   بخشي به عقايد آنان را به         انسجام

برگزاري مجالس عمومي املا خـود در نهـان، بـه جلـوگيري از گـسترش تـصوف در                   
كند كه با توجه بـه مـتن            است، اين پرسش را ايجاد مي         نيشابور نيز توجهي ويژه داشته      

. اسـت   راني متصوفه در نيـشابور پرداختـه         يخ صدوق چگونه به حاشيه    ، ش الاماليكتاب  
رانـي    آن است كه شيخ صدوق حاشـيه  تحليلي توصيفي محورِ    پژوهشِ متن  اين دستاورد

هـاي      سازي انگـاره      جريان تصوف و جلوگيري از گسترش آن در نيشابور را با برجسته           
هـاي صـوفيِ        در مقابل انگاره  » ن با عمل  التزام ايما «و  » )ع(جايگاه و منزلت ائمه   «شيعي  

و نيز اسـتفاده از     » التزام به آداب سلوك   «و  » امكان انجام كرامت توسط بزرگان صوفي     «
او با گزينش روايات و ايجاد انگارة       . هاي داستاني در نقل روايات به انجام رساند           قالب

ف در مجالس خـود را      ، امكان حضور اولية متمايلان به تصو      »ها هم مانند ما هستند      آن«
هـاي شـيعي، امكـان مقايـسة            ضمن آنكه با روايت گستردة مصاديق انگاره      . افزايش داد 

، در اذهـان مخاطبـان      »ها هستيم   ما بهتر از آن   «هاي صوفي و ايجاد انگارة          ها با انگاره    آن
  .را در تأملات مخاطبان عام فراهم كرد» ها بهتر از ما هستند آن«شيعه و انگارة 
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  مقدمه

فضاي شهر نيشابور در حدود نيمة قرن چهارم هجري بيش از هر چيـز متـأثر از جـو عقيـدتي                     
 تظـاهر  آن كه بـه   چيزي كم  دست يا متصوفه رفتار و سلوك در اين ميان شيوة   . حاكم بر آن بود   

 دربارة آنان شـايع    عمومي افكار و ها  تذكره در كه فراطبيعي اعمال و اوصاف كنار در كردند،  مي
هـاي شـيعيان و          از طرفي با مجموعه فعاليت     .كرد  مي جلب ها آن سوي  به را عامة مردم  نظر بود،

زبـاره؛ جمعيـت شـيعيان        نيز واگذاري منصب نقابت به يكـي از بزرگـان امـامي از خانـدان آل               
نويـدفر و   . نـك (تدريج در اين شهر افزايش يافته بـود           به،  )بودن  با وجود در اقليت   (عشري    اثني

  ). 105: الف1398ديگران، 
شد، شهري كه با حمايت حاكم آن،        وارد نيشابور  )381م(شيخ صدوق    ايام، مقارن با همين  

هـاي متنـوعي        ، نشـست  )351/ 7: 1382سـمعاني،   (، از اهـل علـم       )378ز(ابوالحسن سيمجور   
؛ 2/460 :1361مقدسـي،   (شـد       ثه يا منـاظره در آن برپـا مـي         همچون مجالس نقل حديث، مباح    

همچنين باور برخي بزرگان به اينكه تنها در صـورتي شخـصي صـاحب              ). 56: 1361فندق،    ابن
منـوچهري،    حـاج (شود كه انبوهي از احاديث املاشده را كتابت كـرده باشـد                 حديث قلمداد مي  

كرد؛ بنابراين مردم نيـشابور    ا دو چندان مير تمايل به حضور در مجالس املا      ،)133/ 22: 1367
مجمـوع  . گزيدنـد     صورت موقت در اين شهر سكونت مي        مشتاق شنيدن از عالماني بودند كه به      

اين شرايط سبب شد تا پس از ورود شيخ صدوق به نيشابور، مجالس املا او به مدت بـيش از                    
  . صورت عمومي در اين شهر برگزار شود سال به  يك

، اش ياصـل رسد شيخ صدوق در كنار هـدف            ، به نظر مي   الامالي بر محتواي كتاب     با مروري 
تـر و پنهـان، بـه جلـوگيري از گـسترش        بخشي به عقايد شيعيان، در سطحي ژرف       يعني انسجام 

امري . است  ويژه در ميان شيعيان، در بحران غيبت، توجهي ويژه داشته             تصوف در اين شهر و به     
ي به گرايش متمايلان به تصوف از ميان ساير فرق و مذاهب، به جريـان               دواريامكه در پسِ آن،     

 منـد   هـدف رو بـا گـزينشِ          ازايـن . توان محتمـل دانـست        را نيز مي  ) گسترش تشيع (تشيع امامي   
. هاي تصوف را در اذهان مخاطبان عام و خاص خود به حاشيه رانـد                 كوشيده انگاره     روايات مي 

عنوان يكـي از محـدثين مـشهور امـامي،             جايگاه شيخ صدوق به    درنظرداشتنبا اين فرضيه و با      
چگونگي دستيابي به اين هدف پنهان، در ضمن برگزاري مجالس عمـومي امـلا حـديث او در                  

 راسـتا  ايـن  در. اسـت   پسند نيشابور، مسئلة اصلي پژوهش حاضـر را شـكل داده          فضاي تصوف 
 شـيخ صـدوق     الامـالي، مـتن كتـاب      هكه با توجه ب    شود داده پاسخ پرسش اين به كوشش شده 

  . است  راني متصوفه در نيشابور پرداخته  چگونه به حاشيه
هاي گوناگونِ يك واقعيت        اي از تصاوير از جنبه      مثابة مجموعه   توان به     انگاره يا كليشه را مي    
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صـورت گـسترده در        كـه بـه    ذهنـي هـاي       انگاره). 11: 1375مولانا،  (در ذهن افراد تعريف كرد      
: 1397عـاملي و حجـازي،     (انـد       ها كاربرد دارد، به انواع مختلفي تقـسيم شـده             اري از حوزه  بسي

هـاي عـاطفي و      هاي ذهني كه پاسخ       بندي انگاره     ترين امر در طبقه       ، اساسي حال  نيباا). 109-107
 و  »خـود «است كه از نحـوة ادراك فـرد از          » ها  آن«در مقابل   » ما«دنبال دارد، مسئلة      ارزشي را به  

 در ادراك و ذهن افراد، ممكن است سه نوع          ني؛ بنابرا )سازي    غيريت(گيرد      نشئت مي » غيرخود«
ها از ما بدتر  آن. 3ها با ما فرق دارند،        آن. 2ها هم مثل ما هستند،        آن. 1: انگارة ذهني شكل گيرد   

از » مـا « بر اساس    بندي    ، در اغلب شرايط، هر گروه     بيترت  نيا  به). ها بهتر هستيم    ما از آن  (هستند  
هـاي    انگـاره  ازآنجاكـه ). 65: 1383ايروانـي،   (بهتر خواهد بـود     » ها  آن«بندي بر اساس        هر گروه 

  بـالايي  يرپـذي   قـدرت تعمـيم    ازهـا     ردن آن منـدك   سازي الگوهاي رفتاري و قاعده      سادهبا  ذهني  
پنهان در پشت هر مـتن   ها در فهم اهداف       توان از آن      ، مي )261: 1378گيدنز،   (ند هست خورداررب

رو در پژوهش حاضر از مفهوم انگاره، براي رسـيدن بـه پاسـخ پرسـش اصـلي                      بهره برد؛ ازاين  
  .است  استفاده شده 

 و صـوفيان  تـشكيلات «هـاي متعـددي هماننـد مقالـة           در زمينة تـصوف نيـشابور پـژوهش       
ولياهـاي عطـار و     تذكره الا «اثر مارگارت مالامود،    ) 1377(» يوسط   قرون در قدرت ساختارهاي

 در فتـوت  يـين  اجتماعي ابعاد بررسي«و ) 1379اگل، (» هاي بنيادي تصوف  جامي تداوم نوشته

همچنـين  ( است   انجام شده) 1392پور،  كرمي(» هجري ششم قرن تا هجري سوم قرن خراسان از
 آثاري كه هر يك در نوع خود درخور توجـه ). 1390؛ حسيني و علمي، 1377پورجوادي،  . نك

 بررسي واكنش شيعيان امامي به ايـن جريـان در سـطح نخبگـان و در قالـب                   حال  نيباا. هستند
  .محور در قرن چهارم هجري، جديد و بدون پيشينه است  پژوهشي متن

در ادامه و براي دستيابي به پاسخ مسئلة پژوهش حاضر، پس از مروري بر زندگي و حيات                 
. اسـت     گرفتة تصوف در نيشابور اشاره شده           سجصورت گذرا، به جريان ن      علمي شيخ صدوق به   

  . راني جريان تصوف فهم شود  سپس كوشش شده تا راهكارهاي شيخ براي حاشيه
بـرخلاف  «عنـوان تفكـري كـه     به مفهوم كلي آن به» تصوف«بايد گفت كه در اين پژوهش،   

» سـتدلال اهل برهان در كشف حقيقت بر ذوق و اشراق بيـشتر اعتمـاد دارنـد تـا بـر عقـل و ا                      
هاي مدون و متمايز        اي از جرياني خاص با چارچوب       عنوان فرقه   و نه به  ) 9: 1395كوب،    زرين(

هايي كه در     با اين تعريف بسيط، افراد و گروه      . است    هاي مشابه در نظر قرار گرفته شده          از گروه 
ف اين مقطع زماني در نيشابور، شوق به رياضت نفس، كشف و شـهود داشـته يـا سـيري خـلا      

اند، جزئي از جريان رو به گـسترش تـصوف در           معمولِ شرع را در جهت قرب به حق برگزيده        
 .اند  نظر گرفته شده
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  زندگي و حيات علمي شيخ صدوق
حديث         هاي برجستة     از چهره ) 389: 1365نجاشي،  (حسين بابويه قمي      بن  علي  ابوجعفر محمدبن 

: 1363بحرالعلـوم،  (ر قـم متولـد شـد        هجـري در شـه     310و فقه شيعه است كه پيش از سـال          
روايت تولـد شـيخ صـدوق و بـرادرش بـه دعـاي              ). 24/350: 1403؛ آقابزرگ تهراني،    3/301

: 1365نجاشـي،  (اسـت    در منابع متقدم نقل شده و همواره دليلِ افتخار او بـوده        ) عج (زمان  امام
دكرد از او بـه ايـن نـام    نيز نه از زمان حياتش، بلكه به خاطر يـا » صدوق«شهرت وي به   ). 261

  ).190/ 104: 1403مجلسي، (است ) ق768م(توسط شهيد اول 
الدوله بويهي    با دعوت ركن  ) 19: 1403صدوق،  ( هجري   347 تا   339هاي      او در فاصلة سال   

برخي شواهد، ازجمله اشـاراتي در مـتن بعـضي از آثـارش، از              . به ري مهاجرت كرد   ) ق366م(
  ).2/678: 1372صدوق، (الدوله، حكايت دارد  ويژه ركن ، بهبويه روابط نزديك او با آل

نويـدفر و  (آموزي و استماع حـديث، بيـشتر سـفرهاي او را رقـم زد       شوق اين عالم به علم  
امري كه در نهايت وي را به يكي از مولفان پركار شيعه در زمان خود               ). 133: ب1398ديگران،  

خرسان، ( او از خلال آثارش قابل استخراج است         نام بيش از دويست تن از مشايخ      . تبديل نمود 
كـه از ايـن ميـان سـهم پـدرش و ابـوجعفر              ) 47-98: 1418؛ مقدمه بر الهدايه،     52-39: 1377

  . بيشتر است) ق343م(وليد  احمدبن بن حسن محمدبن
عيـون اخبـار    ،  من لايحضره الفقيه  هاي مهمي همچون      توان به كتاب    از آثار پر شمار وي مي     

ثواب الاعمـال و عقـاب      ،  الخصال،  معاني الاخبار ،  التوحيد،  النعمه كمال الدين و تمام    ،)ع(الرضا
 عيون اخبار الرضا  از اين ميان، دو كتاب      .  اشاره كرد  الامالي و   الاعتقادات،  علل الشرايع ،  الاعمال

نگـاري در       هـاي تـك        اطلاعات تاريخي بيشتري دارند كه اولي از نخستين كتـاب          كمال الدين و  
يخ ائمه در نوع خود بوده و دومي در پاسخ به بحران عقيدتي شـيعيان در آغـاز دورة غيبـت     تار

  . است    نگاشته شده
ة او است كه روايات تاريخي بـسياري در آن نقـل   شد شناخته از ديگر آثار كمتر     اماليكتاب  

حـوزة  ويـژه در      واژة امالي جمع املا و در فرهنگ اسلامي اصطلاحي است كـه بـه              .است    شده  
حديث، فقه و ادب عرب، به شيوة خاصـي در آمـوزش و تـدوين اشـاره دارد و منظـور از آن                       

/ 22: 1367منـوچهري،     حـاج (كردن سخنان شـيوخ از سـوي مـستمعان اسـت              مدون و مكتوب  
شود كه شيخِ حديث در مجـالس         هايي امالي گفته مي       در ميان كتب حديثي غالباً به كتاب      ). 132

» مجـالس «ها كتـب       املا كرده باشد؛ از همين رو گاهي نيز به اين مجموعه           متعدد، مطالب آن را   
  ).30: 1372چي،  شانه مدير(شود  گفته مي
هاي انتقال مطلب و آمـوزش در فرهنـگ اسـلامي               توان از نخستين روش       نويسي را مي    امالي
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رچـه  نويـسي گ  منظـور امـالي     تشكيل مجالس حديث بـه    ). 132: 1357دامغاني،    مهدوي(دانست  
هـاي موسـوم بـه امـالي مواجـه              خيلي زود آغاز شد، عملاً از سدة سوم هجري با برخي كتـاب            

هـا در ايـن دوره       اين سنت در پي گسترشِ مجالسِ حـديثي در مـدارس و دارالحـديث             . هستيم
تدريج با نگارش آثاري، اصول مشخص براي آن در نظـر             و به ) URL1( رواج يافت    شيازپ  شيب

  ). 53: 1409، سمعاني(گرفته شد 
ي بود كه بعضي از طلاب تنها از طريـق       قدر  بهنويسي بر آموزش و انتقال حديث           تأثير امالي 

در اين شيوه، استاد املاكننده ). 133/ 22: 1367منوچهري،  حاج(پرداختند   استملا به آموختن مي   
ه روايـات از     گـا  ازآنجاكـه . از مشايخ برجسته بود و مستمعان مشتاق شنيدن روايات وي بودند          

هـاي    شد لازم بود اين مشايخ از حافظة بسيار قوي برخـوردار بـوده و بـر حـوزه      حفظ ارائه مي  
  ).134: 1357دامغاني، مهدوي(مختلف علوم اسلامي تسلط داشته باشند 

) 136-318/ 2: 1403آقابزرگ تهراني، (اين شيوه نزد مشايخ حديث اماميه نيز رواج داشت        
 وي را   الامـالي كتـاب   .  برجستة امالي شيعه به شـيخ صـدوق تعلـق دارد           و يكي از چهار كتاب    

 دانست؛ چراكه ايـن كتـاب       فرد  منحصربهتوان از نظر شيوة تدوين و ارتباط با مخاطب اثري             مي
اي از نود و هفت مجلس املا حديث است كه شيخ صدوق در فاصلة هجدهم رجـب                     مجموعه

صورت منظم    ، به )1و674: 1384صدوق،  (جري   ه 368 هجري تا نوزدهم شعبان سال       367سال  
و ) ب1398نويـدفر و ديگـران،      (امـلا كـرده      نيـشابور  جز چند مجلس معدود، در      و مستمر، به  

كتاب به رسم معمولِ كتب امـالي در ظـاهر محوريـت موضـوعي              . اند    شاگردانش مكتوب كرده  
ستقيمِ نقـل روايـات بـا     مشخصي ندارد، اما با توجه به عمومي بودن مجلس املا او و ارتباط م ـ             

هـاي    توان به يكـي از شـيوه     فضاي جامعه در زمان برگزاري مجالس، با مرور متن اين كتاب مي           
هاي فكـري فعـال در نيـشابور      تعامل و تقابل فكري اين عالم برجستة امامي با شيعيان و جريان   

  . دست يافت
سكون حلي كـه در       ها نسخة ابن     آن است كه از ميان          جا مانده   هاي فراواني به      از كتاب نسخه  

 بـه   1400اين نسخه را كتابخانـة ملـي در سـال           . اند  ترين دانسته   قرن ششم نگاشته شده را كامل     
محمد عريضي در قرن يـازدهم        بن  همچنين نسخة ترجمة اين اثر را كه علي       . است    چاپ رسانده   

  .هجري نگاشته، از ديگر نسخ معتبر موجود از اين كتاب است
  ). 392: 1365نجاشي، (است    هجري در ري از دنيا رفته 381دوق در سال شيخ ص

  
  تصوف نيشابور در قرن چهارم

فرهنگي تمدن اسلامي و مجمع -هاي علمي توان يكي از قطب نيشابورِ قرن چهارم هجري را مي   
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در ايـن دوره علمـا و طـلاب از اقـصي نقـاط              ). 473: 1998قزوينـي،   (علما و فـضلا دانـست       
كردنـد    آموزي و شركت در مجالس علمي به اين شهر سـفر مـي                هاي اسلامي براي علم     سرزمين

 مـدارس،  .)191/ 2: 1427خمـيس،   ؛ ابن460/ 2: 1361؛ مقدسي،   1375 نيشابوري، حاكم. نك(
ها، مساجد و منازل بزرگان شهر نيز همواره محل مناظره، املا حديث، استماع و كسب                   كتابخانه

در اين فضاي   ). 297-306: 1396؛ بوليت؛   8-9: 1391؛ بدري،   56: 1361 ،فندق  ابن(دانش بود   
هاي مختلف مذهبي اعم از شافعيان، حنفيان، كراميه و شـيعيان نيـز حـضور فعـال                   علمي، گروه 

/ 2: 1361مقدسـي،   (داشتند كه در اين ميان قدرت سياسي و اجتماعي در دست شـافعيان بـود                
اعي نيشابور در اين عصر بـيش از هـر چيـز متـأثر از               اگرچه فضاي فكري و اجتم    ). 475-474

  ). 172: 1379اگل، (تصوف بود و بسياري از علما و مردم به اين امر گرايش داشتند 
 بـر   هي ـباتك در فـضاي فكـري خراسـان حـضور داشـت در ايـن دوره                 تر  شيپتصوف كه از    

مـالامود،  (برقرار كرده بـود     عنوان عنصر قدرت در نيشابور،        هاي متقابلي كه با شافعيان، به       پيوند
، رونقي دوچندان گرفته و اغلب صوفيان ايـن         )130: 1391؛ وكيلي، حسيني شريف،     72: 1377

بر اين، خستگي عامة مردم از   علاوه). 116: 1364كوب،  زرين(شهر به فقه شافعي تمايل داشتند    
 در نيـشابور بـود      اهل كلام و فقهاي مذاهب كه همواره موجب اخـتلال           هاي    مباحث و درگيري  

شـد بـه تفكـرات صـوفيانه روي خوشـي نـشان داده شـود                  سـبب مـي   ) 473: 1998قزويني،  (
  ).22: 1395كوب،   زرين(

با توجه به روند فكري و آثار متصوفة خراسان در قرن چهارم اين نكته شايانِ توجه اسـت                  
سـاس منـابع    يـابي برا    كه در اين بازة زماني تصوف در حال عبـور از سـنت شـفاهي و هويـت                 

ها انباشت فكري، متـصوفه سـعي           عبارتي پس از سال     به. هاي مشخص بود    مكتوب با چارچوب  
و در  ) هـا     ايجاد و تثبيت انگـاره    (طور مدون مطرح كنند       ها و مميزات خود را به         داشتند شاخص 

. دخـور   دار سـنت صـوفيانه در نيـشابور رقـم مـي       ها در ميان شيوخ ميـراث       اين راه اولين تجربه   
، )ق378م(يعني ابونصر سراج طوسـي   ) ق328م(مرتعش نيشابوري     بن  كه شاگرد عبداالله      طوري  به

هـا       هجري در اين شهر نگاشت كه از اولين كتاب         360تا340هاي      را بين سال  الّلمُع في التصوف    
در همـين عـصر ابـوبكر كلاُبـاذي         ). 21: 1914طوسـي،   (در تشريح جامع اصول تصوف بـود        

.  را نوشـت   تهذيب الاسـرار  ) ق407م(و ابوسعد خرگوشي    التعرّف لمذهب التصوف     ،)ق380م(
. همچنـين نـك    ؛5-6: 1377 جـوادي،   پور (اند    متون پس از اين دوره را متأثر از اثر اخير دانسته          

  .)15-16: 1377 عراقي، طاهري
لمَي   ترين مؤلف حوزة تصوف در اين دوره را مي    اما مهم  نيـشابوري  توان ابوعبدالرحمان سـ

و اسـتاد   ) 314: 1383سـمناني،   ) (ق367م(وي شاگرد ابوالقاسم نـصرآبادي      . دانست) ق412م(
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هاي اصلي تصوف خراسان در       ، ستون )ق465م(و ابوالقاسم قشيري    ) ق440م(ابوسعيد ابوالخير   
وي مانند اكثر   . سلمي آثار بسياري در حوزة تصوف نوشت      ). 352: 1858جامي،  (قرن بعد، بود    

-193/ 4: تـا     ابونعيم اصـفهاني، بـي    ( داشت   1گان اهل تصوف نيشابور مجلس وعظ و دويره       بزر
192 .(  

ترين متصوفة نيشابور كه در همين زمان در اين شهر مجلس املا داشتند، علاوه              ازجمله مهم 
؛ ابواســحاق ســختويه )ق412م(عبــدالرحمان ســلمي  و ابــو) ق407م(بــر ابوســعد خرگوشــي 

) ق366م(نجيـد نيـشابوري       ، ابـوعمروبن  )257: 1424قاضـي شـهبه،       ابـن () ق362م(نيشابوري  
ــبكي، ( ــرازي   )222/ 3: 1976س ــري ال ــم المق ــصاري، ) (ق378م(، ابوالقاس و ) 560: 1362ان

نويسان ابوسهل     ضمن آنكه برخي طبقات   . بودند) 311: 1905عطار،  ) (ق373م(ابوعثمان مغربي   
كه نقل است در مجالس وي پانصد قلمـدان بـراي   بزرگ شافعيان عصر را،  ) ق367م(صعلوكي  
با توجـه   ). 354: 1858جامي،  (اند    نيز در طبقات صوفيان آورده    ) 476: 1988قزويني،  (املا بود   

هـاي    به محتوا و جو غالب در اين مجالس، اقبال عموم مردم به اين جلسات ازجملـه شـاخص                 
  ).34/ 1: 1374يري، قش(مهم اجتماعي تاريخ نيشابور در قرن چهارم هجري است 

: 1390پـورمظفري،   (اسـت          نويسي گردآوري شـده       بسياري از آثار متصوفه به شيوة مجلس      
هاي اين جلسات دانست كـه بـا          توان از مميزه    نقل كرامات متصوفه در قالب داستان را مي       ). 32

  . ، صورت مكتوب يافت)ق412م( سلمي طبقات الصوفيهرواج نگارش كتُبي همچون 
كاري     تدريج با خودنمايي، دغل     ز سطح نخبگان، اظهار كرامات صوفيانه در نيشابور به        فارغ ا 

هـاي    شدة متصوفه در اين مقطع زمـاني از نقـل   رسالات و كتب تدوين. و ريا در هم آميخته بود  
متنوع كرامات داستانيِ صوفيان مملو بود و حتي گاه در كتب ملامتيانِ اين دوره نيز بخـشي بـه                   

تـوان بـه كرامـاتي        براي نمونه مي  ). 315-332: 1914طوسي،  (يافت      ات اختصاص مي  نقل كرام 
زمان با شيخ صـدوق بـه     وي كه هم. شد نقل مي) ق373م(اشاره كرد كه دربارة ابوعثمان مغربي   

نيشابور آمده بود، در اين شهر مجلس برگزار كرده و در نهايت نيز از دنيا رفـت و ابـن فـورك                    
  ). 311: 1905عطار، (از خواند بر او نم) ق406م(

بينـي ظهـور     و تحقـق پـيش    ) 1/51: 1374قـشيري،   ( او بر روي آب      رفتن  راهسازي      برجسته
انجام «از كوشش براي تثبيت انگارة      ) 51: 1362انصاري،  (زمان با وفاتش        پديدة گرد و غبار هم    

 سـال رياضـت،      كـه تأكيـد بـر بيـست        طور  همان. حكايت دارد » كرامت توسط بزرگان متصوفه   
را در  » توجهي به امـور دنيـا         بي«وجود انگارة   ) 233: 1375هجويري،  (سكوت و بيابانگردي او     
هاي صوفية نيشابور ريـشه دارد،           در قرن چهارم و فعاليت      كه يامر. كند    ميان متصوفه آشكار مي   

                                                 
  ).444/ 3: 1369؛ سلمي، 1351عميد، ( مجمع صوفيانه، خانقاه .1
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در حـال تقويـت     سازي دربارة ابعاد زاهدانة تصوف نيز توسط كراميه             چراكه در آن زمان، انگاره    
نـشيني،      ، بـر گوشـه    )461/ 2: 1361مقدسـي،   (اين گروه كه با شيعيان در تعـارض بودنـد           . بود

هـا نـسبت داده    نيـز بـه آن   ها  رياضت و زهد تأكيد خاصي داشتند، حتي تأسيس نخستين خانقاه      
  ). 474/ 2: 1361مقدسي، ( است   شده

هـا   فيان در اين قـرن نـوع پوشـش آن   هاي مهم صو علاوه بر آنچه گفته شد، ازجمله ويژگي   
طوسـي،  ( اسـت   يعني جبة مويين يا پشمينه بود كه در كتب مربوط به متصوفه بر آن تأكيد شده        

ويژه از جنبة اجتماعيِ آن مهم بود، زيـرا           اين امر به  ). 228: 1427؛ خرگوشي،   360-340: 1914
مايز از سايرين باشند و     شد اين اشخاص با ظاهر خاص خود در جامعه و مجالس، مت             باعث مي 

تـوان بـه تأكيـد        هاي بيروني متصوفه مـي      از ديگر شاخصه  . گرفتند    به اين واسطه مدنظر قرار مي     
اشـاره كـرد كـه      ) 241-242: 1414سلمي،  (نشيني      و گوشه ) 74: 1933كلاباذي،  (بسيار بر ذكر    
كـه از آداب    ) 448: 1427خرگوشـي،   (» توجهي بـه امـور دنيـا        بي«ها ذيل انگارة      بسياري از آن  

  .گرفت  سلوك بود، قرار مي
طور كلي فضاي نيشابور در قرن چهارم هجري از جريان تـصوف              با توجه به موارد فوق، به     

و تأكيد شـفاهي و  » امكان انجام كرامت توسط بزرگان متصوفه «ويژه    هاي آنان، به      سازي    و انگاره 
ها، شيوة سلوك اجتمـاعي          مجالس، كتاب  محتواي. متأثر بود » التزام به آداب سلوك   «مكتوب بر   

. هاي مختلف فكري مِتصوفه، همگي از ايـن امـر نـشان داشـت     پيران، مريدان و فعاليت گرايش 
  .گذاشت  جرياني پرتكاپو در سطح نخبگان كه بر فضاي عمومي شهر نيز تأثير مي

اسـت، در    ته  در تشريح بافت و فضاي زمانه چهار محور كلي مورد اشاره قرار گرف    ازآنجاكه
 شـرايط و اهـدافش،   قـراردادن گيري شيخ صدوق از روايات با منظور نظـر    ادامه چگونگي بهره  

  1.است    آورده شده
  

  راني تصوف   مجالس املا شيخ صدوق و حاشيه
 انجاميـد،  الامـالي  هجري به نيشابور كه به تدوين كتاب      367صدوق پيش از سفر خود در سال        

                                                 
دهندة يكي از چهار محـور اسـت؛ مثـل      در طول مقاله، هر مورد داخل پرانتز و با شماره مشخص شده كه نشان       .1
  ). 1ش(

؛ دوم، شـرح آغـاز      )5(زدة نيشابور و حمايت شافعيان از اين امر           فاول، تشريح فضاي تصو   : اند از   محورها عبارت 
 طوسي و ادامة آن توسط كلاباذي، سلمي و خرگوشـي و اشـاره بـه                اللمعسازي آرا متصوفه با كتاب          روند مكتوب 
توجه ؛ سوم،   )6(كند      زمان با صدوق مجلس املا داشتند كه اين امر دربارة دو نفر اخير هم صدق مي                   افرادي كه هم  

؛ چهـارم، تأكيـد متـصوفه بـه     )6و 7(انگارة امكان انجام كرامت توسط بزرگـان متـصوفه   (متصوفه به نقل كرامات   
  )7) (توجهي به امور دنيا  انگارة بي(زندگي همراه با زهد 
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او مدتي در اين    ). 687-688/ 2: 1372صدوق،  (ق به آنجا داشت     352سفر ديگري نيز در سال      
: 1398 ؛ همـو،  14و99/ 1 :همـان  (شهر اقامـت گزيـد و از مـشايخ حـديث آن روايـاتي شـنيد               

 بـه اوضـاع اعتقـادي       كمال الدين اين امر در كنار اشاراتي كه شيخ در مقدمة كتاب           ). 243و270
دهد كه وي كاملاً با شرايط و فضاي حاكم بر            ن مي ، نشا )74-75/ 1: 1377 (مردم نيشابور دارد  

در . اسـت     هـا از نظـر او دور نبـوده            هاي متصوفه و گرايش مردم به آن        شهر آشنا بوده و فعاليت    
ها و مجالسي كه مشايخ آنان  هاي ظاهري متصوفه در اين عصر، شيوة سلوك آن واقع نيز ويژگي 

  . مچون شيخ صدوق پنهان بماندتوانست از نظر فردي ه كردند، نمي برگزار مي
زباره كه  شايد به همين دليل و با توجه به اقبال عمومي به مجالس املا و حمايت خاندان آل

در اين زمان منصب نقابت را در نيشابور بر عهده داشتند، مجالس خود را در اين شـهر برگـزار        
 شـيعيان امـامي نيـشابور يـا         او در اين مجالس رواياتي را آشكارا و با هدف تعليم اخلاقي           . كرد

، گـاه   بـرآن   عـلاوه ). 1400نويـدفر و ديگـران،      . نـك (ها املا كـرد       بخشي عقيدتي به آن       انسجام
هاي موجود در هر يك از          پسند شهر و انگاره       هوشمندانه و با توجه به فضاي صوفيانه و كرامت        

صوف بـا وجـود جريـان       دو جريان تصوف و تشيع، نيز رواياتي نقل كرد كه درستيِ تمايل به ت             
رسـد او در انجـام ايـن مهـم،              به نظر مـي   ) 1ش. (كشيد    تشيع را در ذهن مخاطبان به چالش مي       

پردازي نيز، استفاده كرده كه چگونگي و نتـايج              شيعي، از داستان     سازي دو انگارة      ضمن برجسته 
  .است    آن در ادامه آمده

  

  هاي شيعي  گيري از برخي انگاره  بهره. الف
؛ حـاكم   332/ 2: تـا     يعقـوبي، بـي   (با توجه به حضور شيعيان در نيـشابور از قـرن دوم هجـري               

جايگــاه و منزلــت «، انگــارة )149و 353و 363: 1381؛ طوســي، 208-212: 1375نيــشابوري، 
رسد شيخ براي مقابلـه    رو به نظر مي  در ذهن آنان جايگاهي رفيع داشت؛ ازاين» )ع(مانند ائمه   بي

سـازي ايـن انگـارة شـيعي در             ، به برجسته  »امكان انجام كرامت توسط بزرگان صوفيه      «با انگارة 
  . است    بوده) ع(امري كه يكي از ابعاد آن كرامات ائمه. است  مجالس خود توجه ويژه داشته 

  
  ) ع(مانند ائمه  انگارة جايگاه و منزلت بي. 1

ايگـاه خـاص بزرگـان صـوفي و         با توجه به آنچه دربارة فضاي نيشابور آورده شـد، وصـف ج            
طوسـي،  (مقامات آنان در آثار نگاشته شده و نيز تداوم تأكيد بر اين امـر در مجـالس صـوفيان                    

، احتمال تمايـل شـيعيان بـه جريـان تـصوف در             )2ش) (47: 1426؛ سلمي،   317-316: 1914
در گـزينش  راه نخواهد بود كه گفته شود شيخ صدوق             نبود؛ بنابراين بي   دورازذهنبحران غيبت   

در مجالس خود، ضمن كوشـش بـراي        ) ع(و نقل روايات متعدد دربارة جايگاه ويژة ائمه شيعه        



  ... و نجفيان رضوي/  هاي تصوف در كتاب الامالي شيخ صدوق  راني انگاره  بررسي چگونگي حاشيه  /282

نظـر مخاطبـان عـام و         سوي تصوف، به جلـب      ها به   تثبيت عقيدة شيعيان و ممانعت از لغزش آن       
  . است    نيز چشم داشته) ع(متمايلانِ به تصوف، به منزلت و جايگاه ائمه

است       را نقل كرده  ) ع( سي و چهارمين مجلسش، اين روايت امام سجاد        عنوان نمونه او در     به
 و دسـت  پيـشواى  و مؤمنـان  سـادات  و عالميـان  بـر  خدا هاى  حجت و مسلمانان امامان ما«كه  

 .انـد   آسـمان  اهل امان ها ستاره چنانچه هستيم، زمين اهل امان. ايمانيم اهل سروران و روسفيدان
 را آن مـا  براى و او اجازة به جز نيفتد زمين بر تا داشته نگاه را مانآس ما لةيوس   به خدا كه ماييم

 بيـرون  را خـود  بركات زمين و كند نشر خويش رحمت و ببارد باران ما براى و ...] [نگه داشته 
   ).186: 1384صدوق،  (»برد فرو را خود اهل زمين نباشد زمين در امام اگر و دهد

ام  هاى زيتونه  اى از شاخه   من شاخه «است كه          ين آورده چن) ع(او همچنين از قول امام صادق     
ها كه در آن نورِ  و چراغى هستم از آن چراغ    [...] و قنديلى از قناديل خاندان نبوت و اديب سفرا        

  ).611-612: همان(» ها تا روز قيامت نورِ نور است و صفوت گفتار باقى در نسل برگزيده
ابي مستقل در آثار بزرگان متـصوفه بـه اثبـات           همچنين شيخ صدوق در مقابل تخصيص ابو      

: 1427؛ خرگوشـي،    316-317: 1914طوسـي،   (امكان كرامات براي بزرگانـشان در ايـن دوره          
 ،)2و  3ش) (327-331: 1427خرگوشـي،   (ها    و نيز نقل آن   ) 538/ 2: 1369؛ سلمي،   345-342

 توان مي را رويكرد اين 1.است    اشاره كرده) ع(از كرامات نقل شده براي ائمه  متعددي به روايات 
  . مشاهده كرد كتاب يجا ي جادر

 نقاشـي  پردة از شير آمدن بيرون به مربوط روايت نهم و بيست مجلس در او نمونه عنوان  به
در بـارة    .)149: 1384صـدوق،    (اسـت     كـرده    نقـل  را) ع(كـاظم  امـام  امر به جادوگر بلعيدن و

و ذكـر   ) ع(ي نقل كرده كه به طي الارض امام جـواد         نيز شيخ روايت مفصل   ) ع(رضا  شهادت امام 
). 661-665: همـان (كنـد     اشـاره مـي   ) ع(رضـا   جايگاه و كرامات ايشان در غـسل و كفـن امـام           

هـا     و اذعـان بـه جايگـاه متفـاوت آن          تي ـب  اهـل ترتيب اگر در نظر داشته باشيم كه مودت             بدين
لمانان از هر فرقـه يـا مـذهبي وجـود           در ميان بيشتر مس   ) ص( به پيامبر خدا   انتسابشانواسطة    به

داشته، نقل اين روايات در مجالس عمومي صدوق، احتمال مقايسة جايگاه و كرامـات بزرگـان                
سـمت   كردن كفة ترازوي ذهن منصفان به هر جريان، ايجاد دو قطبي در ذهن مخاطبان و سنگين        

مجموعه رواياتي كـه در ايـن       رسد صدوق با        در واقع به نظر مي    . است       داده    تشيع را افزايش مي   
را در اذهـان مخاطبـان خـاص        » هـا هـستيم     مـا بهتـر از آن     «است ايجاد انگـارة            زمينه نقل كرده  

. اسـت        كرده    را در تأملات مخاطبان عامش دنبال مي      » ها بهتر از ما هستند      آن«و انگارة   ) شيعيان(
                                                 

هـا از مـدعيانِ امامـت بـاور            وجود معجزاتي براي امام، بـراي تمـايز آن          به لزوم  )378/ 2: 1377( شيخ صدوق    .1
  . اشتد
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  .است    اشتهراني جريان متصوفه را نيز مستتر د  امري كه در خود، حاشيه
اي در منظومـة فكـري         جايگاهي ويـژه   )ع(علي حضرت بر آن از ميان ائمه، شخصيت         علاوه

اين شخصيت آشنا در  توان از روايات متنوعي كه از كرامات     داشته و اين امر را مي      شيخ صدوق 
 ريذك با سنگ شكافتن. است نيز دريافت    در مجالس مختلف او ذكر شده اذهان همة مسلمانان،

 ،)227: همـان  (جبرئيـل  كمـك  به كردن  غسل ،)184 :همان (آن از اي  چشمه جوشيدن و خاص
 ،)589: همـان  (آفتـاب  بـا  علي حضرتگفتن     سخن ،)584: همان (ايشان خانة در ستاره سقوط
 ها    سنگ باگفتن     سخن ،)492: همان) (ص (پيامبر و ايشان توسط آسمان در ابري از جام گرفتن

 فضاي نيشابور و   درنظرداشتنهايي از رواياتي است كه شيخ با            ، نمونه )224: نهما (ها    درخت و
   .است    مندان به تصوف در مجالس او، براي نقل انتخاب كرده  حضور علاقه

 مـذهبي شـهر اعـم از        -هاي مختلف فكري    شيخ صدوق با درك احترام يا علاقة همة گروه        
، تأكيدي ويژه بر جايگاه )ع(حضرت عليهاي مختلف مذهب تسنن و تشيع به شخصيت          شاخه

هـاي اصـلي      را از محـور   ) ع(توان نقل فضايل حضرت علـي        مي  كه يطور به. است    ايشان داشته   
شود كه از ذكـر ايـن فـضائل              دانست؛ چراكه كمتر مجلسي در اين كتاب ديده مي         الاماليكتاب  

ين مجالس در نظر داشـته و       اگر نقل صدوق از كرامات ساير ائمه را نيز در ضمن ا           . خالي باشد 
به اين نكته توجه كنيم كه ذكر نام برخي امامان در زمرة اوليـا متـصوفه در زمـاني پـس از ايـن       

توان از كوشش صـدوق بـراي تثبيـت      است، آنگاه دوباره مي          ها صورت گرفته    دوران در آثار آن   
در بـاور مخاطبـان     » از ما هـستند   ها بهتر     آن«در اذهان شيعيان و     » ها هستيم   ما بهتر از آن   «انگارة  

آورد كه اولين   عام مجالس او سخن گفت، چراكه او از كرامات سلسله اماماني سخن به ميان مي      
توانـسته      امري كه مـي   . هستند) ص(ها از اولاد پيامبر خدا         و تا آخرين آن    طالب ياب بن يعلها    آن

سـوي تـصوف در       ز لغزش شيعيان بـه    در مقايسة ذهني مخاطبان ميان اوليا دو جريان، ممانعت ا         
راني جريان تـصوف را         ها و در يك كلام حاشيه       بحران غيبت و كاهش تمايل ساير حضار به آن        

  .سبب شود
را بيـان  ) ع(جا لازم است كه اگرچه خرگوشـي فـضايل حـضرت علـي      ذكر اين نكته همين   

گيـرد      وفه صـورت مـي    كند، اين امر در كتاب او ذيل عنوان خلفاي چهارگانة مقتـداي متـص                 مي
، حتي در اثر كلاباذي كه در اين ميان استثنا است نيز تنهـا نـام شـش                  )201: 1427خرگوشي ، (

و ايـن در حـالي      ) 10: 1933كلابـاذي، (اسـت          عنوان رجال صوفيه ذكر شده      امام اول شيعيان به   
  ).2و3ش(ست ا    است كه صدوق به ذكر كرامات امامان پس از امام ششم نيز توجه ويژه داشته

 قـول  او از . نكتة بااهميت در اين ميان، شيوة خاص شيخ صدوق در ارائة اين روايات است             
روايتي را دربـارة جايگـاه حـضرت         شيعي غير اسناد  و با ارائة   سنت   اهل بزرگان و عامه مشايخ
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و  طالـب   ابـي   بـن   بر حقانيت باور شيعيان درخصوص جايگاه برتـر علـي          تا كند    نقل مي ) ع(علي
مختلف، ازجمله شافعيانِ بر مسند قـدرت نشـسته و           فكري هاي  جريان توسط عان به اين امر   اذ

نقـل  ). 40و76و473و559 :1384صـدوق،   . نـك  ()1ش(كنـد    تأكيـد  هـا،   متصوفة وابسته به آن   
: همـان  ()ق73م(عمـر     بـن   عبداالله ،)388و  478 :همان ()ق23م(خطاب    عمربن روايات از طريق  

را   دربـارة امـام    )436: همـان  ()ق158م(عباسي    و منصور  )3: همان ()ق59م(هريره    ابي ،)361
 ،)122-126: همـان  .نـك  همچنـين  (توان با توجه به اين دقت نظر شيخ صدوق درك كـرد               مي

تـرين حـافظ احاديـث مـورد تأييـد شـيعيان              جا مانده از او، بـزرگ       فردي كه با توجه به آثار به      
 . است    عشري در عصر خود بوده اثني

نيز روايتي چنـد را در مجـالس خـود    ) ق58م(شيخ صدوق با همين رويكرد از قول عايشه    
 و آمـد  طالب  ابى  بن  على كه بودم ]ص[خدا رسول حضور«: است       ازجمله آورده . است    نقل كرده   

 سيد من فرمود نيستى؟ عرب سيد تواالله     رسول يا گفتم .عرب است  سيد اين فرمود حضرت آن
 اسـت؛ چـون     فرض طاعتش كه كسى گفت چه؟ يعنى سيد گفتم .عرب سيد على و آدمم اولاد

آورده ) ص(او در مجلس هفتاد و دوم خود نيـز از قـول پيـامبر خـدا               ). 40: همان(» منطاعت  
 يراست  به:فرمود[...]. بده توضيح گفتم .كرد سفارش به من على دربارة عزوجل خداى«است كه    

اي     كلمـه  است او كند و  اطاعت مرا هر كه  نور و تانمدوس پيشواى است، هدايت پرچم) ع(على
» بـرده  فرمـانم  برد فرمانش هر كه  و داشته دوستم دارد، دوستش هر كه  .چسبند بدان متقيان كه
   .)478: همان(

اسـت تـا           ، كوشـيده  )ع(ترتيب شيخ با ذكر روايات متنوع از جايگـاه و كرامـات ائمـه                 بدين
آشنا كرده و مخاطب خاصش را      ) ع(مختلف جايگاه و منزلت ائمه    مخاطبان عام خود را با ابعاد       

او حتي در شرايطي كه تشيع امامي در نيشابور در اقليت بوده،            . اش دلگرم كند      به حقانيت عقيده  
را از زبان پيـامبر خـدا       » لزوم اطاعت از امام   «هاي شيعي يعني        با هوشمندي يكي ديگر از انگاره     

، )1ش(، در جامعة غير شيعي آن روز نيشابور، مطـرح كـرد   سنت لاهو به نقل از بزرگان    ) ص(
  .  كه حقانيت جريان تشيع را در خود مستتر داشت  امري

با توجه به شرايط زمانه، صدوق در مقابل جريان تصوف كه با نقل كرامات و امـور خـرق                   
 كرده بودنـد  عادت پيران و اهل زهد، توجه عامه و چه بسا برخي از شيعيان را به خود معطوف        

تـر، چـه از نظـر جايگـاه و نـوع                اي اصيل     عنوان سرچشمه   و جريان تشيع را به    ) ع(، ائمه )3ش(
توان شيوة كوشـش او         با اين نگاه مي   . كرامات و چه از نظر مسير حصول به معرفت معرفي كرد          

امـت توسـط   امكان انجام كر«تر از انگارة     تر و عميق      سازي يك انگارة شيعي بسيط        يعني برجسته 
براي بازداشتن مخاطبانش از تمايل به معارف و مسالك منقـول در خـصوص              » بزرگان متصوفه 
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 .تصوف و بزرگان صوفي را دريافت

  
  سازي انگارة التزام ايمان با عمل  برجسته. 2

 تصوف در مقطع زماني مدنظر، عنصر غالب شهر نيشابور بود و صـوفيان بـه پـشتوانة                  ازآنجاكه
، در  )2/474: 1361مقدسـي،   ( اغلب صاحب كرسي و داراي منـصب بودنـد           بزرگان شافعي كه  

، اقليتي همانند شيعيان و شخـصيتي       )116: 1364كوب،    زرين(اين شهر ظهور و فعاليت داشتند       
؛ )1ش(صورت كاملاً سلبي در برابر اين جريان قرار گيرد            توانست به   همچون شيخ صدوق نمي   

طـور   يد آن دسته از آداب سلوك تأكيدشدة متصوفه كه بـه رو شيخ با هوشمندي، ضمن تأي     ازاين
، احتمال  »ها هم مانند ما هستند      آن«كلي در دين اسلام جايز و محل توجه بودند و ايجاد انگارة             

  . تداوم حضور مخاطبان متمايل به تصوف را در مجالس خود افزايش داد
رانـي برخـي از          به حاشـيه   1،»ملالتزام ايمان با ع   «او سپس با بركشيدن دوبارة انگارة شيعي        

طـور   اي كه در آن دوران متصوفه بـه   انگاره. پرداخت» التزام به آداب سلوك«ابعاد انگارة صوفي   
سازي ابعاد تناقض آن بـا مؤكـدات پيـامبر خـدا                عملي و مكتوب بر آن تأكيد داشت و برجسته        

 آن را در اذهـان مخاطبـان        رانـي     ، تزلزل معنـايي در آن ايجـاد كـرده و حاشـيه            )ع(و ائمه ) ص(
تـوان بـه        هاي عملي كوشش براي تثبيـت ايـن انگـاره مـي               از نمونه . مجالس او به دنبال داشت    

بـا لبـاس پـشمينه در    ) ق353م(گزارش حضور رهبر كراميان يعني ابويعقـوب اسـحاق كرامـي     
طـور   انهم ـ). 500-501/ 2: 1410فندق،  ابن(اشاره كرد  ) ق378م(الدوله سيمجور     مجلس ناصر 

هـا بـا      كه تورق آثار صوفياني همچون طوسي، خرگوشي، كلابـاذي و سـلمي، تـأليف آثـار آن                
  ).4ش(كند   را روشن مي» التزام به آداب سلوك«محوريت تأكيد بر انگارة 

توان گزينش و نقلِ هدفمند دو دسته از روايات را بـا توجـه بـه زمانـه در         بر اين اساس مي   
  :مجالس شيخ درك كرد

كردنـد، امـا     دهند كه زهد و پارسايي يا گفتن ذكر را تأييد مي  ة اول را رواياتي شكل مي  دست
  .اند  گيري از دنيا را به نقد كشيده  نشيني و كناره  گيرند كه گوشه  ها رواياتي قرار مي در مقابل آن

يـا  » سلـزوم مقابلـه بـا نف ـ      «هـا بـه       توان گنجاند كـه در آن         در دستة دوم نيز رواياتي را مي      
                                                 

 ـتأككه به تفكيك ايمان از عمل ) ع(باقر  رشد جريان فكري مرجئه در دورة امامت امام        .1  داشـته و لـزوم انجـام    دي
التـزام ايمـان    «راندند، سبب شد كه آن حضرت با نقل روايات فراوان بر                عمل صالح در كنار ايمان را به حاشيه مي        

نظر حاميان، لـزوم      پرداخت كه براي جلب       راني غالياني مي      حاشيهاين انگارة شيعي همچنين به      .  كنند ديتأك» با عمل 
و 42و  44: 1936نـوبختي،   . براي كسب اطلاعات بيشتر نـك      (كردند    انجام واجبات پس از شناخت امام را نفي مي        

  ).370-373: 1390؛ جعفريان، 82و 134: 1397؛ تاكر، 35-34
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اسـت،         هستند، تأكيد شـده   » توجهي به امور دنيا       بي«كه بخشي از انگارة صوفي      » ارزشي دنيا     بي«
گيري از تنبلي و حفظ آراسـتگي و پـاكيزگي،     حال، ذكر رواياتي دربارة لزوم فاصله     اما در همان    

 ).4ش(است     پوشي و عدم رعايت بهداشت برخي از صوفيان را نقد كرده  ژنده

، )ع(در اين ميان نكتة چشمگير آن است كه شيخ صدوق با نقل بيشتر روايات از طريق ائمه                
جايگـاه  «و » التزام ايمان با عمل «سازي توأمانِ دو انگارة شيعي          راني تصوف را با برجسته        حاشيه

يي در  ضمن آنكه با ايجاد تزلزل معنا     . است       در اذهان شيعيان به انجام رسانده     » )ع(و منزلت ائمه  
راني متصوفه را در نـزد مخاطبـان مجـالس              ، هدف حاشيه  »التزام به آداب سلوك   «انگارة صوفي   

  .است    خود نيز دنبال كرده
ها به اهميت ذكر گفتن اشاره  توان به رواياتي اشاره كرد كه در آن  دستة اول ميدر خصوص

و 98و  281: 1384 صـدوق،    .نك(شود    اين امر بارها و در مجالس مختلف ديده مي        . است       شده
 به ذاكـر  صاعقه« است كه    گونه نقل كرده  اين) ع(صادق عنوان نمونه وي از قول امام     به). 55و  70

و بـا اشـارة     ) ع(در روايتي ديگر از قول حـضرت علـي        ). 464: همان(» نرسد جل و عز خداى
بـه  : فرمـود ) ص( رسـول خـدا  «اسـت كـه     هاي ذكر چنـين نقـل كـرده        مستقيم به تشكيل حلقه   

» هـاى ذكـر    حلقه: هاى بهشت چيست؟ فرمود    بستان: عرض شد . هاى بهشت پيشى گيريد     بستان
) 2ش(محتواي اين روايات شبيه روايات متون صوفيانه در همين زمـان هـستند               ). 363: همان(
  ).282: 1414؛ سلمي، 42: 1914طوسي، . نك(

اسـت، نيـز           آورده) ع( يحيي در همين دسته روايت مفصلي را كه شيخ دربارة زهد حضرت          
المقدس   روايتي كه بر جبة مويين پوشيدن يحيي، به عبادت نشستن او در بيت            . توان قرار داد      مي

دادن او به خود تا به آنجا كه پيراهن مويين گوشتش را خورده و اشك فراوان گوشت                   و سختي 
يحيى پيراهن خود   «است كه          تهروايت با اين جمله خاتمه ياف     . است       رويش را برده، اشاره كرده    
جـا كـه      المقدس آمد و عبادت كرد تا كـارش بـدان            بيت  سر نهاد و به    را پوشيد و كلاهش را به     

) ق407م(زمان با صـدوق، خرگوشـي      جالب اينجا است كه هم    ). 27-30: همان(» بايست رسيد 
اسـت          كـرده  توجـه و تأكيـد    ) ع(نيز در چند قسمت از كتاب خود به احوالات حضرت يحيـي           

  ). 2و4ش) (77و150: 1427(
آورد تا با جـذب مخاطبـان      گونه روايات، اين امكان را براي شيخ صدوق فراهم مي             نقل اين 

هـا، برخـي از ابعـاد         در اذهـان آن   » ها هم ماننـد مـا هـستند         آن«به مجالس خود و ايجاد انگارة       
د كرده و نظر مخاطبان خـود را بـه          در خلال نقل روايات با روايتي ديگر نق        را عملكرد متصوفه 
عنوان نمونه او با      به). 1ش(يافته در نيشابور توسط متصوفه جلب كند            هاي رواج     افراط و تفريط  

را به مخاطبان خـود     ) ص(نفي رهبانيت توسط پيامبر خدا      ) ق91م(مالك    بن  نقل روايتي از انس   
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  : تذكر داد
و بـر او چنـان غمنـده شـد كـه در             مـرد   ) رضي االله عنه  (مظعون    بن  پسرى از عثمان  

) ص(اين خبر به رسول خدا      . اش مسجدى گرفت و در آن به عبادت پرداخت         خانه
ي بر ما رهبانيـت و تـرك     وتعال  تباركراستى خداى     به! اى عثمان : به او فرمود  . رسيد

  ). 66: 1384صدوق، (دنيا ننوشته، همانا رهبانيت امتم جهاد در راه خدا است 
به مخاطبان خـود تـذكر داد كـه    ) ص(ا ذكر روايتي ديگر از قول آن حضرت        ب طور كه  همان

  ).333: همان(اند   دانسته  گيري از جمع را همانند بازكردن رشتة اسلام از گردن مي  ايشان كناره
. اسـت        تأكيد كرده » ارزشي دنيا   بي«در صدر دستة دوم، آن روايات صدوق قرار دارند كه بر            

 مـردم  معتبرتـرين «است كـه        اين روايت را در يكي از مجالس خود املا كرده           عنوان نمونه او      به
گـزينش و نقـل ايـن روايـت در مجلـس صـدوق كـه                ). 21: همان(» ننهد اعتبارى به دنيا  آنكه

 كنيـد  بيـرون  دنيـا  از را خود هاى  دل [...]است زيستى خانة آخرت و خانة نيستى  دنيا راستى  به«
. توان در ايـن بـستر فهـم كـرد             را نيز مي  ) 110: همان(»  برند بيرون را شما هاى  تن آنكه از پيش
بـه ايـن مـضمون      ) 217: همـان (» فريب كالاى جز نباشد دنيا اين زندگى  «طور كه روايت          همان

  تأكيـد كـرده  ) ع(او در بسياري از مجالس ديگر خود نيز به اين امر از زبـان ائمـه   . كند  اشاره مي 
كرات در كتب و آرا صـوفيان ايـن عـصر نيـز بـه                 ، امري كه به   )362و  385و  496: همان(است      

-242: 1414 ؛ سـلمي،  448: 1427 خرگوشـي، . عنوان نمونه نـك     به) (2و4ش(خورد    چشم مي 
241.(  

شـدن بـا هـدف        دادن به بدن براي مقابله با نفس و پاك          شدة او، سختي    از ديگر موارد اشاره   
صدوق در اين زمينه نقل كرده دربارة فـردي اسـت      ازجمله رواياتي كه     1.قرب به خداوند است   

 اى«گفـت كـه     گونـه مـي       سوزاند و در توجيه كار خود اين        هاي داغ تن خود را مي       كه روي شن  
يا ) 340: 1384صدوق،  (»  كردم تو با آنچه از است تر    سخت خداست نزد آنچه كه !بِچش نفس

 واى«است كـه           زده  ابيده و فرياد مي   خو  ها در گور مي       ماجراي جواني كه از خوف خداوند شب      
 و نيامـدى  خـوش  گويـد  و آيد به سخن  بالينم زير زمين و خفتم لحد در تنها كه گاهى !من بر

  ). 331: همان(» داشتم مي دشمن خود پشت در را تو من !نباشى اهل
ان ي صـوفي  »تـوجهي بـه امـور دنيـا           بـي «هاي اوليه، شيخ از نقد انگارة           در كنار اين همراهي   

طور غير مستقيم و با نقـل روايـاتي در زمينـة سـيرة اخلاقـي و اجتمـاعي                 او به . است       بازنمانده
و تميـز   ) 266: همان(همچون لزوم آراستگي ظاهر و پوشيدن جامة مرتب         ) ع(بيت  ممدوح اهل 

، منـع از  )359: همـان (زدن  ، مـسواك )305: همـان (كردن موي سر و ناخن     ، كوتاه )267: همان(
                                                 

  .توان دانست  صاديق اين بخش نيز ميرا از م) ع( روايت صدوق از نحوة عمل حضرت يحيي.1
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راني آن بخـش از         به حاشيه ) 422-423: همان(و نيز رعايت امور بهداشتي      ) 534: همان(تنبلي  
نكـردنِ    پوشي و رعايت      است كه در تئوري يا عمل، ژنده             پرداخته» التزام به آداب سلوك   «انگارة  

  ). 4ش(است     كرده  بهداشت را تأييد مي
 از سوي ديگـر، تـداوم حـضور         سو تداوم برگزاري مجالسش و        اين شيوة عمل شيخ از يك     

امـري كـه در     . اسـت        كرده    متمايلان به تصوف از عوام و خواص در اين مجالس را تضمين مي            
سازي مخاطبـان منـصف خـود از شـمول و       شده تا با آگاه  پس آِن، اين امكان براي او فراهم مي      

، آنـان را بـه      ابعاد مختلف اخلاقي و عقيدتي جريان فكري تـشيع و نقـدهاي وارد بـر تـصوف                
مـصداقي  . بررسي و نقد وزانت آرا و اعمال تأكيدشدة بزرگان متصوفه در اذهان خود فراخواند             

. يافت) ق412م( سلمي جوامع آداب الصوفيهتوان در كتاب     از تأثيرگذاري اين شيوة عمل را مي      
) 273: 1414سـلمي،   ( صدوق نقل كـرده      الاماليروايتي دربارة دوري از تنبلي و بدخلقي از          او

مند به تصوف، بلكه بر خواص ايـشان را نيـز آشـكار                  بر عوامِ علاقه   تنها  نهكه تأثيرگذاري شيخ    
  ).2ش(كند   مي

  

  نويسان صوفي  استفاده از قالب داستاني مشابه با تذكره. ب
توان اين امر را بديهي دانست كه سـاكنان           با توجه به نفوذ متصوفه در اين دوره در نيشابور، مي          

واسطة حضور در مجالس متصوفه يا غير مـستقيم و بـازگويي              طور مستقيم، يعني به      شهر به  اين
نقـل ايـن كرامـات      . انـد     شـنيده     كرات دربارة كرامات صوفيان بزرگ معاصر خود مـي          ديگران به 

هـا، جلـب مخاطـب و نيـز عـادت و       گونه و جذاب بوده و در انتخاب و ذكر آن           معمولاً داستان 
  ). 34/ 1: 1374قشيري، ) (2و3ش(است     شده   شنيدن اين سبك روايات لحاظ ميتمايل مردم به
رسد آگاهي صدوق از اين امر سبب شده كه او با ارائة برخي روايات كـه بيـشتر                      به نظر مي  

ها پررنگ بودند، مخاطباني را كه به شـنيدن ايـن             العاده در آن      جنبة داستاني داشته و امور خارق     
هـا هـم ماننـد مـا      آن«ايجاد انگـارة   (ت كرده بودند، با مجالس خود همراه كند         نوع روايات عاد  

رو شيخ در مجالس خود به نقل قصص الانبيا در مقابل قصص مختلف صوفيان                  ؛ ازاين )»هستند
  . توجه كرده و معمولاً رواياتي طولاني نقل كرده كه بيشتر جنبة حكايت دارند

 حـاجتى  دنبـال ) ع(مـريم  بـن  عيـسى «يت اشـاره كـرد كـه    توان به اين روا    عنوان نمونه مي    به
. بودنـد  راه سـر  بـر  كه گذشت طلا خشت سه به. بودند همراهش اصحابش تن سه و رفت  مي

دهـد كـه        او سـپس شـرح مـي      . »گذشـت  و كشند  مي را مردم ها  آن: فرمود همراهانش به عيسى
و  رسيده هم به طلا هاى    شتخ سر بر هايي از عيسي جدا شده و         چگونه اين سه همراه به بهانه     

پايان روايـت نيـز چنـين اسـت كـه           . كشند    در نهايت، به اميد داشتن سهم بيشتر، يكديگر را مي         
 و كـرد  زنده را ها  آن خدا اجازة به و يافت مرده طلاها گرد را سه هر برگشت) ع(عيسى چون«
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  ).181 :1384صدوق،  ( »كشند مي را مردم ها اين نگفتم :فرمود
، روايت داستاني مفـصل  )246-252: همان) (ع(توان به داستان حضرت يوسف ميهمچنين  

و ) ع(يـا داسـتان مواجهـة حـضرت داوود        ) 27-30: همـان ) (ع(دربارة زندگي حضرت يحيـي    
اسـرائيل نيـز        هاي فراوانـي از بنـي       وي داستان . اشاره كرد ) 99-100: همان) (ع(حضرت حزقيل 

  ). 203-204و 223-225و 327 -328: همان(است   روايت كرده 
رسـد    اگر توجه متصوفه به قصص انبيا را در اين دوره در نظر داشته باشيم، آنگاه به نظر مي  

وزن رواياتي اسـت كـه در كتـب متـصوفة ايـن عـصر                كه شيخ در نقل اين قبيل روايات كه هم        
، )57: 1426؛ سـلمي،    111و410و413و477و490: 1427خرگوشـي، ) (ع(دربارة حضرت عيسي  

) ع(اسـرائيل همچـون حـضرت داوود          و ساير پيامبران بنـي    ) 41و85: 1385سلمي،  ) (ع(وسفي
، بيش از سنديت و     )2ش(نقل شده   ) 51: 1385سلمي،  ) (ع(و ذوالنون ) 315/ 3: 1369سلمي،  (

روايتـي كـه او دربـارة       . اسـت        هاي داستاني براي مخاطبان توجه داشـته        اعتبار روايت، به جاذبه   
  ). 171: 1384صدوق، (ده، بهترين سند اين مدعا است ذوالقرنين آور

رسد شـيخ صـدوق در گـزينش            جدا از اين سبك روايت در نقل قصص انبيا كه به نظر مي            
اسـت،      هـا در مجالـسش را در نظـر داشـته     ها بيشتر جلب مخاطبان عام يا تداوم حـضور آن       آن

ما هـم ماننـد     «ايجاد انگارة   (شود      ده مي گونه با مضامين شيعي نيز در كتاب او دي            روايات داستان 
ها   رسد كه در آن زمان و مكان، هدف از گزينش و نقل آن                رواياتي كه به نظر مي    ). »ها هستيم   آن

هاي موجـود حـول وقـايع مهـم       گيري از داستان  راني تصوف با بهره      جلب نظر شيعيان و حاشيه    
  .است    بوده) ع(زندگاني ائمه

 -186: همـان (به صفين   ) ع(اي در مسير سپاهيان حضرت علي      چشمهنقل داستان جوشيدن    
از جملـة ايـن   ) 443-446: همـان (ها به كمـك جنيـان     آنداشدنيپشدن حسنين و      يا گم ) 184

توان مربوط به روايات حول محور واقعة عاشورا          را مي  الامالياوج اين رويكرد در     . موارد است 
نگاري خارج است، محققان نقدهاي فراواني بـه آن             رواياتي كه از قالب معمول حديث     . دانست

. شـود  و در آثار سـاير محـدثان معاصـر وي ديـده نمـي             ) 148-162: 1386حسيني،  (وارد كرد   
  ). 40: 1393چلونگر و ديگران، (از جملة اين موارد است » طفلان مسلم«داستان مفصلِ 

ظـة شـيخ صـدوق احاديـث        اين امر از آنجا حائز اهميت است كه در گنجينة روايـات حاف            
 شـرايط   درنظرگـرفتن است، اما او با            ها را نقل كرده     معتبري وجود داشته كه در ساير آثارش آن       

زمانة خود، اصراري بر استفاده از سند متقن نداشته و با توجه به جنبـة داسـتاني ايـن روايـات،      
اره نيـز اميـدواري بـه تـأثير         ب  شايد دراين . است    ها را در نظر داشته        كاركردي متفاوت از نقل آن    

جايگاه و منزلـت    «سازي انگارة شيعي        بر برجسته ) ع( ائمه در خصوص شنيدن اين قبيل روايات     
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سوي تشيع را بتوان از       ها به   ها و امكان تمايل آن      واسطة استفاده از سبك آشنا با ذهن آن         ، به »ائمه
نعـت از گـرايش مـردم نيـشابور         تر نيز مما      در سطحي ژرف  . دلايل استفاده از اين سبك دانست     

، ممكن كـرده و در      »ها هستيم   ما بهتر از آن   «سوي متصوفه را با تأكيد بر انگارة          خاصه شيعيان به  
است؛ چراكه بازسـازي بـاور بـه               نموده    بحران غيبت آن روز، شيعيان را به باور خود دلگرم مي          

ايط اكنون، يعني وجود و غيبـت       جايگاه ويژه و منزلت ائمه و حقانيت تشيع امامي، پذيرش شر          
نكتة مهم اين اسـت كـه در نظـر          ). 3ش(است         كرده    تر مي     آخرين امام تا زماني نامعلوم را سهل      

 در خراسان حاكي از     الامالياستنساخ فراوان   . است       شده بوده   مخاطبان نيز اين شيوة نقل پذيرفته     
  .اين امر و مقبوليت آن در نظر مخاطبان آن دوره است

  
  گيري نتيجه

گيري دوبارة بحران عقيدتي در ميان اماميـه، شـيخ           اي كوتاه پس از غيبت كبري و اوج           در فاصله 
هاي متنوع متصوفه،       شهري كه شيعيان در آن در اقليت بوده و فعاليت         . صدوق وارد نيشابور شد   

ري از فضاي علمـي     گي    شيخ با بهره  . كرد    ها به اين جريان فكري را دو چندان مي          امكان تمايل آن  
بـا توجـه بـه مـتن        . نيشابور و حمايت نقيب آن، مجالس املا عمومي در اين شهر برگزار كـرد             

راني جريان تصوف و جلـوگيري          ، يكي از اهداف پنهان او در اين مجالس، حاشيه         الاماليكتاب  
 شيعيِ  دو انگارةسازي    او اين مهم را با استفاده از برجسته       . است       از گسترش آن در نيشابور بوده     

امكان «رشد    به  هاي صوفيِ رو      در مقابل انگاره  » التزام ايمان با عمل   «و  » )ع(جايگاه و منزلت ائمه   «
هـاي      گيـري از قالـب        و نيز بهـره   » التزام به آداب سلوك   «و  » انجام كرامت توسط بزرگان صوفي    

  . است    داستاني در نقل روايات به انجام رسانيده
شمندانة روايات داستاني و نيز تأييد برخي از آداب سلوك متصوفه، ايجاد    گزينش و نقل هو   

و امكان تداوم حضور شيعيانِ متمايل به تصوف و نيز عوام در » ها هم مانند ما هستند     آن«انگارة  
سـازي گـستردة مـصاديق انگـارة       ضمن اين حضور، برجـسته   . است       اين مجالس را فراهم كرده    

است، امكان مقايـسه           ها بوده   كه بخشي از آن كرامات آن     » و منزلت ائمه  جايگاه  «بسيط و عميق    
هـا بهتـر از مـا         آن«را در اذهان مخاطبان شيعه و انگارة        » ها هستيم   ما بهتر از آن   «و ايجاد انگارة    

طور كه به نقدكشيدن برخـي از         همان. است       آورده    را در تأملات مخاطبان عام فراهم مي      » هستند
چنـين تـأثيري در اذهـان مخاطبـان     ) ع(و ائمه) ص(دشدة متصوفه از زبان پيامبر خدا آداب تأكي 

راني جريان تصوف و جلوگيري از تمايـل بـه     اموري كه در مجموع حاشيه    . است       منصف داشته 
  .است    آن را در ميان مخاطبان اين مجالس به دنبال داشته
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هـاي سـوم      ها تصوف و تسنن در خراسان سـده         وستگيپي«) 1391(انسيه   شريف، حسيني هادي؛ وكيلي،
 . 123 -136، )7(2، تاريخ اسلام، »تا ششم هجري

  . طهورى:، تهرانكشف المحجوب )1375( ابوالحسن على ،هجويرى
  .دارصادر: ، بيروتتاريخ اليعقوبي) تا بي(اسحاق  يعقوبي، احمدبن

URL 
URL1. ansari.kateban.com. 

 و مقـالات  تـاريخي؛  هـاي   بررسـي  ،»1محـدثان  ميـان  در نويـسي   امـالي  سـنت «) 1387(حسن   انصاري،
 .اسلام و ايران فرهنگ و تاريخ حوزة در انصاري حسن هاي نوشته
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Abstract 
Sheikh Sadouq's important journey was 367 AH in Neyshabour. He lived in this city 
and conducted some Hadith meetings for more than a year. These meetings were 
hardly noticed by other scholars. His journey coincided with the growing influence 
of Sufis in this city and was accompanied by the long absence due to the ongoing 
ideological crisis of the Shiites. He tried to unify their beliefs. There is a hypothesis 
that he held some meetings in secret to write hadiths and took special care to prevent 
the spread of Sufism in Neyshabour. Therefore, the question of  how Sheikh Sadouq 
dealt with the marginalization of Sufis in Neyshabur arises based on the text of al-
Amali.    
This descriptive-analytical text-based study aims to examine Sheikh Sadouq's 
marginalization of Sufism and prevent its spread by emphasizing the Shi'a concepts 
in Neyshabur. This study was conducted on "the position and dignity of the Imams" 
and faith commitment to act in contrast to the Sufi notions. It was also performed in 
"possibility of doing dignity by Sufi elders" and "adherence to etiquette", as well as 
the use of story forms in narrating. He increased the possibility of the early presence 
of those inclined to Sufism in his congregations. At the same time, it provided the 
possibility of comparing them with Sufi ideas and creating the idea of "we are better 
than them" in the minds of the Shi’a audience and the idea of "they are better than 
us" in the thoughts of the general audience by the extensive narration of examples of 
Shi’a ideas. 
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